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زندگینامه

شهيد ابراهيم لهسايي در سال 1344 در روستاي بنه جاموشي از توابع دشتستان در خانواده اي مذهبي و در دامان
پدر و مادري مكتبي و مذهبي و متدين به اسلام،چشم گشود. در دوران كودكي پدرش را از دست داد و مادر

قهرمانش با مشقت فراوان مانع آن شد كه فقدان پدر در روحيه اين سرباز امام زمان اثر كند و تا آنجا كه در توان
داشت در تربيت وي تلاش كرد.شهيد لهسايي همراه با خانواده از زادگاهش به دالكي مهاجرت كرد و تا سوم

راهنمايي به تحصيل ادامه داد او جواني بسيار مومن و متقي بود و همواره قبل از طلوع فجر به اذان و نماز مشغول
بود . او جواني بسيار خوش رو بوده و با دوستانش مثل برادر واقعي رفتار مي كرد.شهيد لهسايي اخلاقي نيكو و

پسنديده داشت . اكثر مردم محل خاطره هاي شيرين از او به ياد دارند . با تشكيل بسيج در دالكي جز ء اولين
كساني بود كه در آن پايگاه ثبت نام نمود . هرگاه سخن از اعزام داوطلب مي شد مشتاقانه و با گريه و زاري مي
خواست كه اعزام شود با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران علاقه فراوان او باعث شد كه در اين جنگ شركت

كند . او دوره آموزشي را در پادگان شهيد مسگر شيراز پشت سر گذاشت و در مرداد ماه سال 1359 به جبهه آبادان
رفت و در حمله شكست حصر آبادان شركت نمود ، مدت 4 ماه مشغول جنگيدن با مزدوران صدامي بود و بعد از
پايان ماموريت صحيح و سالم به آغوش گرم خانواده برگشت، ابراهيم هميشه شب هاي سه شنبه در دعاي توسل و

شب هاي جمعه در دعاي كميل شركت داشت، زيرا او خدا را انتخاب كرده بود. در تاريخ 26/11/1360 عازم
جببه نور عليه ظلمت شد تا بار ديگر به مزدوران امريكا بفهماند كه تجاوز به كشور بقيه االله چه جزايي دارد .

ابراهيم در حمله پيروزمندانه فتح المبين در محور عملياتي دشت عباس – شوش شركت جست و عاقبت براي اعتلاي
كلمه حق دست از زندگي كشيد و همان طور كه در پيامش آمده است كه بايد براي از بين بردن مشركين و

مفسدين خون داد - به سوي خدا شتافت و در تاريخ 2/1/1361  به درجه عظيم شهادت نائل آمد.



وصیت نامه

بسم االله الرحمن الرحيم

الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل االله باموالهم و انفسهم اعظم درجه.

من ابراهيم لهسايي فرزند محمد ساكن دالكي در روز 26/11/1360 اين وصيت نامه را نوشته ام شايد وصيت
نوشتن براي نوجواني كه هنوز عمري وسن وسالي را نگذرانده سخت و مشكل باشد.وصيت نامه به معناي آن است

كه انسان خود را براي مرگ آماده مي سازد و خود را آماده ديدار با خداي خود مي نمايد . به خانواده عزيزم
سلام عرض مي كنم اميدوارم اين سلام آخر مرا بپذيرند و اگر ناراحتي و نارضايتي از بنده داشته اند از آنها مي

خواهم كه مرا عفو كنند.اينك كه در بين شما نيستم مي دانم چه احساسي داريد و اميدوارم كه اين احساس شما از
روي صداقت و براي خدا باشد.و ذره اي غم به خود راه ندهيد زيرا آن كس كه به من جان داد و حيات داد اينك

جانم را با كمال ميل تقديم او مي كنم و باز مي گردم به سوي او(انا الله و انا اليه راجعون) .و آنگاه كه به وسيله
دشمن تكه پاره شوم در آن موقع است كه احساس راحتي مي كنم ولي در آن موقع من بين شما نيستم و فقط روح

من است كه با شادابي و خرمي با شما خواهد بود و اين است حيات ابدي و جاويدي كه خدا وعده داده است.

تنها پيامم به ملت شهيد پرور ايران اين است كه اسلام عزيز را ياري كنيد و امام خميني را تنها نگذايد و خط سرخ
شهيدان - كه همانا راه حسين(ع) مي باشد را ادامه دهيد كه االله پشتيبان شما است و شما پيروزيد و كافران و

مشركان و منافقان رفتني هستند.

در پايان سلام دوستان و برادرانم را مي رسانم.

والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



خاطرات

بعد از تولد فرزندم خودم نام او را ابراهيم گذاشتم .روز تولدش مصادف بود با عصر عاشورا . قبل از رفتن به
مدرسه به مكتب خانه مي رفت و جزء آخر قرآن و چند جزء ديگر را به پايان رسانيد.به همه اعضاء خانواده

علاقمند بود و كمك به خانواده را دوست داشت.تحصيلات را تا سوم راهنمايي ادامه داد و سپس عازم جبهه
گرديد.در دوران تحصيل دانش آموز خوب و زرنگي بود و به خاطر رفتن به جبهه مدرسه را ترك كرد.

از دوستان او مي توان برادران اكبر صابري،محمود بازياري و شهيد عليناز مقدس را نام برد.بيشتر اوقات فراغت
خود را در مسجد و بسيج مي گذراند.به ولايت فقيه اعتقاد راسخ داشت.از خصوصيات اخلاقي وي صداقت،شجاعت و

امانت داري ايشان را مي توان نام برد.نمازش را هميشه در اول وقت و اغلب در بسيج و به جماعت مي خواند.خوش
رو و خوش برخورد بود و شهادت را تولدي دوباره مي دانست.با ديدن شهداء خيلي متاثر مي شد و مي گفت كه از

اين قافله عقب مانده است.

با وجودي كه سنش كم بود اما دوبار در عمليات ها شركت نمود .يكي عمليات شكست حصر آبادان و ديگري عمليات
فتح المبين . ابراهيم با دست بردن در كپي شناسنامه اش در سن 14 سالگي به جبهه رفت. در نامه هايش بيشتر در

مورد جبهه و حال و هواي آنجا برايمان مي نوشت.بعد از شهادت يكي از همرزمانش به نام عليناز مقدس  خيلي
ناراحت شده بود.و همان بعد از شهادت ايشان بود كه براي آخرين بار به جبهه رفت.

13 روز بعد از شهادتش از طريق بسيج از واقعه باخبر شديم.او را به بيمارستان نيروگاه اتمي بوشهر منتقل كرده
بودند و توسط رضا لهسايي شناسايي شد.و 14 روز بعد از شهادتش در روز 13 فروردين 1361 او را تا گلزار شهداي

دالكي بدرقه كرديم.

شهيد در ياد دوست و همرزمش:

اين جانب اكبر صابري از دوستان دوران راهنمايي و همكلاسي شهيد ابراهيم لهسايي هستم .

ابراهيم با شروع جنگ تحميلي جذب بسيج شد و تغييرات مهمي در رفتار وي ايجادشد و بيش از پيش پاي بند به
احكام اسلامي شد.

ايشان در دعاهاي كميل و توسل كه در محل برگزاري مي شد شركت مي كرد و بعضي اوقات شبانه به قطعه شهداء
- كه البته در آن زمان 2 شهيد در آن آرميده بودند مي رفت و با آنها نجوا مي كرد.

از ويژگي هاي اخلاقي ابراهيم كوچك نفسي و تواضع وي بود.رابطه اش با دوستان بسيار صميمي بود.هميشه
مهربان بود و از هر كمكي به دوستانش دريغ نمي كرد .دوستانش نيز هميشه از او به نيكي ياد مي كنند و شهادتش

دوستان را فوق العاده متاثر كرد.

ابراهيم به ولايت فقيه اعتقاد جدي داشت و امام خميني را بسيار دوست داشت و در بسياري از نامه هاي خود كه از
جبهه مي فرستاد دوستانش را به اطاعت و حمايت از امام راحل توصيه مي كرد.وي نهادهاي انقلابي را لازمه حفظ

نظام مي دانست و خود عضو فعال بسيج محل بود.همچنين براي روحانيت نيز احترام خاصي قايل بود.



با گروههاي ضد انقلاب بسيار مخالف بود و در قالب گشت هاي بسيج نسبت به خثني كردن توطئه آنها همت مي
گماشت.ايشان دفاع از كيان مملكت را يك تكليف شرعي مي دانست و در جمع آوري كمك هاي مردمي و ارسال آن

به جبهه همكاري مي كرد.

ابراهيم بعد از برگشتن از جبهه حال عجيبي داشت.براي رفتن دوباره به جبهه بي تابي مي كرد .و نهايتاً در اسفندماه
سال 1360 براي بار دوم به جبهه اعزام شد.و در عمليات فتح المبين شجاعانه شركت كرد و در همين عمليات به

آرزوي خود رسيد.
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